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می کشم  بو
طراوت این چشمه سار  را

روایت هایی از روزنامه نگاران  و فعالان فرهنگی حوزه زنان 
که در زیر  سایه کرامت هشتمین خورشید، گرفتار روزمگى اند رآرا
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بی نام  و نشانیم ای حضرت پدر!
   ســلام بابایــی! بابــای عزیزم، 

جانم بــه فدایت که وجــودم به 

وجود تو است! سال ۵۷ پا به عرصه گیتی 

گذاشــتم از پــدری مهربان و فــداکار، 

پــدری دلســوز و باایــمان کــه خدایش 

بیامرزاد و مادری دوست داشتنی و صبور 

که خداوند حفظش کند.

امروز مورخ سی ام آبان۹۹می خواهم بار 

دیگر متولد شوم،  تولدی از پدر معنوی، 

امید اینکه من را به فرزندی قبول کند و 

من را به رشد و کمال برساند.

بی نام ونشانیم یا ضامن آهو

بی شوکت و شانیم یا ضامن آهو

آقاجانم! ای پدر مهربان و رئوف! چشمم 

را بــاز می کنــم و بــه چشــمان پرمهرت 

می دوزم و لبخنــد ملیحی بر چهره دارم. 

بنگر، دختر کوچولویــت را بنگر! تازه به 

دنیــای پرهیاهو وارد شــده اســت. پدر 

می خواهد. دستش را بگیر، دست های 

کوچک و ناتوانش را.

مهربانا! ای همه چیزم! ای همه کســم! 

ای که وجودم بســته به وجود تو اســت! 

اگــر نباشــی، نیســتم، عدمــم، محوم، 

هیچم. پس کنــارم بمان و پــدری کن. 

این دخترک را سخن گفتن بیاموز و راه و 

رسم و زندگی.

فقیر آمدم و دل شکسته پرسیدم

مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد

هیچ نــدارم. خالــی ام. در کنــارم بمان 

وگرنــه مرگــم حتمــی اســت. بــه نگاه 

مهربانانه ات ســخت محتاجم. چشم در 

چشم بدوز، چشمی که لبخند مهربانی 

بشــود در آن دید. چشــمت و نگاهت را 

ارزانی ده که ســخت محتاجم. لب های 

زیبایــت را تکانی ده و «الــف» زندگی را 

بسرای و زندگی را برایم هجی کن که من 

سخن گفتن ندانم. هجی کن که درست 

تلفظ کنم. بیا نزدیک تــر که گوش هایم 

نارس است تا به خاطر بسپارم.

آقاجان! پاهایم ناتوان اســت. دســتم را 

بگیر و مرا بلند کن تا روی دو پای نحیفم 

بایســتم. زمین ســخت و ناهموار است. 

دســتم را بگیر و بــا مــن تاتی تاتی کن. 

دســتم را بگیر و قدم هایت را با قدم هایم 

تنظیم کن و بگو راست چپ راست چپ. 

آه! چه لذتی دارد راه رفتن با قدم های تو، 

وقتی گام هایم هماهنگ بــا گام های تو 

باشــد! بابایی، پاهایم ناتوان است و زود 

خسته می شود. صبر کن. خیلی ناتوانم 

و فقط دست های شفابخش تو است که 

آن را قوی می کند.

آقاجــان! یک وقت خســته نشــوی! من 

دختر نازک نارنجی شما هســتم. چنان 

پرده دلم نازک است که با دست نه، که با 

نگاه نامهربانانه او هم می گسلد. آه! دل 

که نیست. پرده ای از جنس حریر است، 

نازک نازک!

ای حضرت پــدر! فقــط تــو می توانی با 

دســت های پر از لطف امیــد و مهربان و 

نوازشــگر به این پرده دل دستی بکشی 

و معجــزه بســازی کــه بتوانــد در برابــر 

طوفان های زندگی.

عزیزدل! جانم فدایت! دســت بکش بر 

دلم که دســتان مســیحایی تو چه ها که 

نمی کند. دست بکش و جان دیگر بخش 

و تار و پودش را از جنس فــولاد تا بتواند 

سنگینی دنیا را تحمل کند.

بابای خوبم! امیدم به چشم هایت است. 

چشم هایم چشــم های تو را می خواهد. 

با نگاهــت مرا به خانــه دل بردی. عجب 

دلی! وصف ناپذیر، پرنعمت و فرح بخش، 

سراسر آرامش و صفا. آه! چه جای خوبی! 

صــدای شرشر آب روان اســت و صدای 

بلبلان خــوش آواز بــه گوش می رســد، 

فرح بخش، و گل های چشم نواز و درخت 

پرنعمــت و ثمربخــش. دلم نمی خواهد 

بیرون روم. اینجا بهشــت است. کجا روم 

از این بهشــت؟ جایی که شیطان وجود 

ندارد تا گــولم زند و وعــده جاودانگی ام 

دهد. مــن که زنده بــه توام، مــن که در 

سرای توام و در بطن جاودانگی هستم و 

وجودم از وجود حضرت جاودان و متصل 

به اوســت. پس نــران از بهشــت زیبا که 

تمام خوبی ها در آن است.

نقش تربیتی مادران 
از نظرگاه اهل بیت(ع) 

      تعلیم و تربیت پیچیده ترین، دشــواترین و اثرگذارترین 

فعالیت بشری است که آینده فرد و جامعه را رقم می زند و 

شعاع اثرگذاری آن را نمی توان با شاخص های مادی محاسبه کرد. 

خداوند اولین مربی و معلم خلقت است و اوست که هنگام آفریدن 

انسان به خود آفرین گفت. انسان یگانه مخلوق خداوند است که 

ریشه در خاک و سر بر افلاک دارد. او قادر  است مسیر فرش تا عرش را 

با هدایت وحی و عقل و مربیانی از جنس خالق حکیم بپیماید، مربیانی که 

جلوه  ای از خدا باشند و در امور مربیگری به او اقتدا کنند. با چنین نگاهی 

است که قرآن مجید فلسفه اصلی بعثت پیامبران را تعلیم و تربیت ذکر کرده و 

رسول خاتم حضرت محمد (ص) نیز می فرماید: إنی بعثت معلما؛ من برای تعلیم 

و تربیت مبعوث شده ام. تعلیم و تربیت، کاری بس سترگ و سنگین  است که 

اولین صفحه برنامه پیامبران و اولیای الهی به آن زینت داده شــده اســت. 

چگونگی رویارویی پیامبر خاتم(ص) و امامان معصوم(ع) با کودکان، نشان از 

عمق عشق و علاقه آن بزرگواران به آنان بود. در منظومه تربیتی اهل بیت(ع)، 

به ساحت های مختلف، زیستی، عقلانی، عاطفی، روانی و معنوی توجه شده 

اســت. آنان تربیت را به منزله شجره طیبه  ای می دانســتند که شاخه  های 

طوبی  مانند و موزون آن بر همه زوایای زندگی ســایه انداخته اســت. اصولا 

فعالیــت تربیتــی نیازمند شــناخت طبیعــت و سرشــت کودک اســت. 

ژان ژاک روسو، از صاحب نظران برجسته تعلیم و تربیت، می  گوید: تعلیم و 

تربیت باید معطوف به طبیعت کودک باشد. از نظر ایشان کودک را باید کودک 

نگریست و با کودکان متناسب با سن و سال آنان رفتار کرد. به عقیده وی اگر 

نقشه طبیعت کودکان را دســت کاری کنیم، میوه  های زودرسی را برداشت 

خواهیم کرد که هیچ طعم و مزه  ای ندارد. از نظر این فیلسوف نامدار فرانسوی، 

آموزش و پرورش باید امکان رشد طبیعی کودکان را فراهم کند. پستالوزی، 

یکی دیگر از صاحب نظران تعلیم و تربیت، می  گوید: تنها راه نجات از بلایای 

اجتماعی را باید در تعلیم و تربیت جست وجو کرد. جلب اعتماد لازمه آموزش 

و ایجاد اعتماد مستلزم تأمین نیازهای فیزیکی و روانی کودک است. همه چیز 

از عشق سرچشمه می  گیرد و اولین هدف تربیت این است که کودکان را با 

عاطفه، عادل، مهربان و پذیرا تربیت کنیم. از نظر ایشان مادر نقش مهمی در 

تربیت فرزند دارد، همان گونه که او اولین غذای مادی را به کودک می  دهد، 

اولین تغذیه روحی و معنــوی  را نیز به او هدیه می دهد. آغــوش گرم مادر و 

نغمه  های لالایی او جان مایه حیات و رشد کودک است. واقعیت این است که 

تربیت نه تنها قبل از تولد آغاز می  شود بلکه آن گاه که دختر و پسری که دوران 

طفولیت خود را می  گذرانند، باید برای نقش مادری و پدری ای که در آینده به 

عهده خواهند گرفت آماده شوند. مطالعات انجام شده روی جنین مؤید این 

حقیقت است که همه حالات و روحیات مادر اعم از خوشحالی و اندوه به او 

منتقل می شود. مادر اولین تجربه و احساس نوزاد در این جهان مادی است 

که آغوش محبت او را تنها آرام بخش خود می  داند و اولین بار با او همانندی 

می  کند و به تدریج باور می  کند که او بهترین و مهربان ترین گوهر آفرینش 

است که می  شــود به او اعتماد داشــت و در همه زمینه  ها به او اقتدا کرد. 

آگاهی مادران از آموزه  هــای تربیتی مکتب نبوی و علــوی و به کارگیری 

دســتاوردهای آن در حــوزه فرزنــدآوری و فرزندپــروری، گام بلنــدی در 

دســت یابی به اهداف بلند تربیت دینی و معنوی است. منظومه تربیتی 

اهل بیت برگرفتــه از مبانی وحیانی و عقلانــی و مطبق با 

نقشه فطرت و طبیعت کودک است. بر همین اساس، 

الهام گرفــتن مــادران از الگوی تربیتــی بزرگواران  

زمینه ساز تحکیم و تعالی نهاد خانواده و صیانت 

از کرامت و شرافت فرد و جامعه است.

دکتر محمدحسین ساجدی نیا  
دبیر اندیشکده  معنویت  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 پرتو  

کلثوم رجبی
نفر اول بخش بین الملل پانزدهمین جشنواره دل نوشته به امام رضا(ع)

 فروغ  
۲

۲شنبــــــه
۳۱  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۰ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۱۴



بازخوانی رابطه متقابل 
میان زیارت بانوان و شهرهای مذهبی

زنان و جاده های 
لذت بخش زیارت

      در روزگاری زندگی می کنیم که بیش از همیشــه، گردشگری 

به عنوان یک صنعت اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته 

اســت. تا قبل از اینکه کشــورها مورد هجوم کرونا ویروس قــرار بگیرند، 

گردشگری ســهم بســزایی در درآمد کشورها داشــت و به  نظر می رسد با 

عادی شدن شرایط، سیر و سیاحت دوباره و با شوقی بیشتر مورد توجه قرار 

گیرد. بقاع متبرکه و زیارت در کشورهایی که مذهب در تاروپود جامعه شان 

تنیده شده است سهمی چشمگیر دارد به ویژه در ایران که از دیرباز یکی 

از مهم ترین اهداف ســفر، زیارت حرم و بارگاه معنوی  ائمه اطهار(ع) بوده 

اســت. در این ســفرهای زیارتی، زنان چــه در جایگاه زائر چــه در نقش 

مهمان پذیر و میزبان، همواره نقش بسزایی داشته اند و اداره کننده بخشی 

از صنعت گردشگری به  شمار رفته اند و می روند.

زنان در صنعت گردشگری چه نقشی ایفا می کنند

واقعیت این اســت که یکی از مهم ترین ویژگی های صنعت گردشــگری 

چتری بودن آن اســت. یعنی همچون یک چتر گسترده و در  زنجیره ای از 

رفع نیازهای گردشگران، مجموعه ای از مشاغل و افراد را به خود مشغول 

می دارد، مسئله ای که می تواند ابعاد فرهنگی و اقتصادی پررنگی داشته 

باشد. برای نمونه، شهر مشهد، به عنوان یکی از مقاصد سفر شهروندان، 

چه از منظر زیارت حرم مطهر رضوی  چه از لحاظ جاذبه های گردشگری، 

همواره میزبان تعداد زیادی زائر و گردشگر است و بخشی از اقتصاد شهر 

مقدس مشــهد حول حرم امام رضا(ع) و فعالیت های اقتصادی مربوط به 

خدمت رســانی به زائران می گردد. زنان در این میــان، اگرچه به  صورت 

نه چندان آشــکار،  در فعالیت هایــی چون هتلداری، فروشــندگی، تهیه 

صنایع دســتی ســنتی، تولید برخی  محصولات خوراکی، فعالیت های 

تولیدی و کارگاه هــای دوخت ودوز و همــه آنچه ســوغات در نظر گرفته 

می شود حضور موثری دارند که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

حضور زنان مشهدی در رتق و فتق امور مربوط به زیارت و گردشگری در 

۲ ساحت باید مدنظر قرار گیرد: اول کسانی که در مجموعه آستان قدس 

و بارگاه منور رضوی فعالیت می کنند. بخشی از زنانی که به عنوان خادم، 

شــاغل و خدمتگزار زائران به صورت شــبانه روزی در حرم حضور دارند، 

این وظیفه مقــدس را به صورت افتخاری برعهــده گرفته اند. با توجه به 

تفکیک جنسیتی که در بقاع متبرکه وجود دارد، طبیعی است که نیاز به 

حضور زنان بسیار محسوس و مهم تلقی شود اما این فعالیت های زنان 

نباید مسئله ای بی اهمیت در نظر گرفته شود. زنان از گذشته های دور 

در بارگاه منور رضوی بــه فعالیت های زیارت نامه خوانی، کفشــداری، 

رفت وروب و ... می پرداختند. پر واضح اســت انجام ایــن فعالیت ها از 

ســوی زنان با توجه به اینکه نیمــی از زائران را زنان تشــکیل می دهند 

بسیار ضروری است. ساحت دیگر مربوط به فعالیت های زنان خارج از 

حرم مطهر است. فعالیت های اقتصادی همچون تولید صنایع دستی، 

اداره و حضور در کارگاه های تولیدی، کارهای مربوط به هتلداری و اداره 

مکان های اقامتی، همه و همه، وابسته به فعالیت های اقتصادی زنان 

است. این در حالی  است که با توجه به پنهان بودن زنان در تولیدی ها و 

کارگاه ها و هتل ها، معمولا چندان که باید از نقش آن ها در اداره شهر بر 

محور اقتصاد زیارت سخنی گفته نمی شود.

زیارت زنانه و ابعاد نادیده فرهنگی آن

در آن سوی ماجرا، زنان در جایگاه زائر و سیاح، نزدیک به نیمی از جمعیت 

مســافران را به خود اختصاص می دهند. اگرچه به ســفر و سیاحت زنان 

به تنهایی و بدون حضور محــارم دیدگاه مثبتی وجود نــدارد، این قضیه 

درباره سفرهای مذهبی و زیارتی چندان صادق نیست و هرچه به دوارن 

اخیر نزدیک تر می شویم، بر تعداد تورها و جمعیت های پیاده و سواره ای 

که زنان را به مقاصد مذهبی می رســانند افزوده می شود. یعنی علاوه بر 

تحرک اقتصادی مسئله زیارت و گردشگری برای زنان، یک پدیده فرهنگی 

نیز در حال رخ دادن است که بر اساس آن، زنان در جمع های زنانه و بدون 

وابستگی های معمول، می توانند به تجربه هایی دست یابند که تا پیش از 

این برای آن ها مقدور نبود. از قدیم  ســفر را یکی از عوامل پختگی و بلوغ 

عقلی می دانســتند. شــاید علت این امر همین تجارب نابی باشد که با 

استقلال، تحمل سختی ها و مرارت های سفر، آشــنا شدن با فرهنگ ها 

و افرادهای مختلف در محیط ها گوناگون برای زنان به دست می آید. 

نکته مهم آن اســت که ابعاد فرهنگی زیارت زنان و حضور آنان در جوامع 

چندفرهنگی یکــی از مهم ترین مؤلفه های تغییر و تحول جوامع اســت. 

فرهنگ پدیده ای متحول و پویاست که باورها و ارزش های اجتماعی نقش 

مهمی در تغییر آن دارد و در این زمینــه در همه جوامع زنان نقش مهمی 

دارند به ویژه در شــهرهای زائرپذیر و مذهبی کــه می توانند محل تلاقی  

فرهنگ ها و افراد متفاوتی باشند که هرکدام از آن ها حمل کننده ارزش ها 

و باورهای اجتماعی متفاوتی هستند. البته در این میان، نقش نهادهای 

سیاست گذار و نهادهای مدنی بسیار مهم و مؤثر است.
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مشکلات زنان  را در شهرهای زیارتی جدی بگیرید
شــهرهای زیارتی و مقاصد گردشــگری، همان طور که مزیّت ها و فرصت های زیادی از منظــر اقتصادی و فرهنگی 

برای زنان به  وجود می آورند، می توانند معایب و محدودیت های بسیاری نیز بر جامعه تحمیل کنند. حضور هم زمان 

جمعیت بسیار به ویژه در مراسم  و آیین های مذهبی، زمینه را برای فعالیت برخی بزهکاران و تبهکاران فراهم می آورد 

که با سوءاستفاده از شلوغی فضا به انجام فعالیت های غیراخلاقی می پردازند. آسیب ایجاد یک فضای نا امن بیش 

از همه دامان زنان را می گیرد کــه می تواند مهم ترین مانع فعالیت هــای اقتصادی و فرهنگی آن ها به  شــمار رود. 

آزارهای کلامی، وقوع سرقت ها و خشونت های فیزیکی سبب می شــود زنان برای حفظ امنیت خود کمتر در عرصه 

فعالیت های اقتصادی به  کار گرفته شــوند یا برای انجام برخی فعالیت های روزمره با مشکل روبه رو شوند. البته در 

صورت وجود نهادهای قدرتمند قانون گذاری که پیش از مجازات به وضع قوانین بازدارنده پرداخته باشند و هم چنین 

رصد فعالیت های شهری و استفاده از نیروهای مدنی و انتظامی در شهرهای مذهبی، می توان با این محدودیت ها 

و موانع مقابله کرد.

 ارزش آفرینی زنان زائر در شهرهای مذهبی
زنان در همه اجتماعات و نهادها، از خردترین آن ها گرفته تا کلان ترین، 

دارای نقش و تأثیر بسزایی در محیط اطراف خود هستند، اما این مسئله 

در شهرهای مذهبی از هردو سمت میزبان و زائر بسیار مشهود و ملموس 

است. تنها باید با نگاهی عمیق تر قدردان فعالیت های اقتصادی زنانی 

بود که در کارگاه ها، تولیدی ها، اقامتگاه ها و در خود بقاع متبرکه بدون 

آنکه چندان به  چشــم آیند، به اداره امور شــهر و رفع احتیاجات زائران 

می پردازند. هم چنین با تکریم زنان زائر، همان ها که با خود ارزش های 

اجتماعی جدید را برای توسعه و بسط فرهنگ تساهل  و  مدارا  به ارمغان 

می آورند، می توان به قوت یافتن فرهنگ شهری و مدنی یاری رساند.
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سمت بارگاه آرزوها 
من شهرهای زیادی را دیده ام و در  

خیابان های بســیاری قدم زده ام، 

خوشــحال، ناراحــت، پریشــان، 

بی قرار، اما مشــهد با همــه آن ها 

فــرق دارد. یکــی از ویژگی هایش 

هم این اســت که در آن، کوچه  ها 

پریشــان نیســتند و هیچ مسیری 

در بی قراری ادامه پیدا نمی کند.

اینجا مقصدی هست که می تواند 

انتهای همه راه ها باشد، راهی که 

خیلی هــا در  آن پا گذاشــته اند و 

باورش هم ربطی بــه اندازه اعتقاد 

آدم ها ندارد. می آیی، می رســی، 

می مانــی، آرام می شــوی. اگر به 

مراد رسیده باشــی که چه خوش و 

اگر هم نرسیده باشــی باز دستت 

خالی نیســت. صبور برمی گردی 

با «تطمــئن  القلــوب»ی  که سرپا 

نگهت می دارد.

این هــا را ســال ها پیــش تجربــه 

کردم. ۲ ســال خبرنگار منطقه ای 

بودم که اندک مردمش همســایه 

دیواربه دیــوار حرم بودند و بســیار 

مهمانــش، زائــر راه هــای گمنام 

بی شماری که حتی اسمشان روی 

نقشه جغرافیا پیدا نیست.

 یکی شــان بی بی کــبری بــود از 

روســتای دلویر یاســوج که ســال 

۹۰ در بست خیابان شیرازی، کنار 

گلدان هــای ســنگی، زیــر آفتاب 

گل  سوز مرداد نشسته و زار می زد، 

هفتادســاله ای که اول بــارش بود 

حرم را می دید و چه بد موقعی هم. 

یکدانه پسرش به جرم قتل، زیر تیغ 

بود و خانواده مقتــول هم قصاص 

می خواســتند. دعایــش همه این 

بود کــه مگر آقا دلشــان را مهربان 

کنند به رضایت. یک بار هم ســال 

۹۱ آقاهاشــم نامی گفــت که آمده 

برای شفای دختر مریض احوالش. 

عذراخانمــی هــم از بندترکمــن، 

بچه اش نمی شد و نذر کرده بود بعد 

حاجت روایی، یک سال، روز میلاد 

آقا جوادالائمه(ع) پیاده به مشــهد 

بیاید. عدنان خانــی از عراق را هم 

خاطرم هست که پس از پیدا شدن 

اســتخوان های برادر گمشده اش 

تــوی یــک گــور دســته جمعی 

باقی مانده از جنایــات رژیم بعث، 

آمده بود تا به شکرانه پایان انتظار 

مادرش، نایب الزیاره باشد. مشهد 

جایی است که همه جور بی قراری 

را در آن می شــود پیدا کــرد.آرام، 

نجیب، سربه زیر از کنار شــانه ات 

می گذرند و به یک سمت می روند، 

سمتی که سمت همه آرزوهاست. 

همین اســت کــه همیشــه وقتی 

اتوبوس می پیچد ســمت خیابان 

شیرازی و دست ها به سلام و کمرها 

به ارادت خم می شوند، من به این 

فکر می کنم که مگر چند شهر در 

این گردونه خاکی بی منتها هست 

که بشــود چنین تصویری را در آن 

دید، تصویری که در آن، گفته همه 

مردمش با هر زبان و هر نوع تکلمی 

به یک معنی ختم می شود: حبیب 

من، از هرچه خلق رسته ام و امید به 

مهربانی تو بسته ام. می دانم مهرت 

روزی گلستان می شود و آتش هر 

داغی را بر مــن سرد می کند. من 

بی عذر تقصیر آمــده ام و باور دارم 

تو در اجابتم تأخیر نمی کنی که 

مخلصان آستان تو پادشاهان 

عالم اند.

ھما 
سعادتمند

روزنامه نگار

گهواره ای زیر یک روشنایی پر نور
حرم بــرای من تنهــا پناه بــردن به 

گوشــه  دنجی از بار معنوی بســیار 

نبود. حــرم به منزلــه گردش گاهی 

بــود که بــا خیره شــدن بــه معجزه  

کاشــی  کاری  های فیروزه ای رنــگ 

می  شد در انبوهی از جمعیتی کثیر 

گم شــد. هم پناه بود، هم رهایی و 

هم تنهایی مطلــق به خصوص که 

وقتــی از فــرق سر تا نوک پــا لبریز 

خواهش و تمنا از خدایم می  شدم، 

حرم امام رضا(ع) بهترین پناهم بود. 

هر بار که احتیاج به گمشدگی پیدا 

می کردم، فوری بند و بساطم را جمع 

می  کردم و ســوار واحدی می  شدم 

و تا خــود میــدان شــهدا. دل توی 

دلم نبود، اما بدبختــی این بود که 

تا می  رســیدم، انگار بی  نیاز، مات و 

مبهوت می  مانــدم و قضیه به کل از 

یادم می  رفت.

ســاختمان نقشــه   اصلــی حــرم 

اگرچــه به ظاهر ثابت بــود، اطراف 

آن پیوســته در حال تغییــر و تحول 

بود. وســعت این تغییــرات تنها در 

آسمان خراش  های اطراف آن خلاصه 

نمی  شــد. در هتل  هــا و مغازه های 

آن هــم همین طور، بلکــه به جهان 

زیرزمیــن آن خلاصــه می شــد که 

آرامگاه هزاران تــن بی جانی بود که 

به آنجا پناه آورده  بودند. این را درست 

زمانی بیشتر فهمیدم که پدربزرگ 

خدابیامرزم را در طبقات زیرین حرم 

دفن کردنــد و من فهمیــدم نه تنها 

زنده  ها، کــه مرده  ها بیشــتر به آنجا 

پناه می  آورند. این شد که پا به جهان 

کشف و شهودی گذاشتم و همه جای 

حرم را سیاحت کردم.

ســفر یک روزه  من از صبح زود، بعد 

از کنسلی اولین کلاس دانشگاهم 

شروع می  شــد و تــا خــود غــروب 

ادامه داشــت. اول به جست وجوی 

کتابخانــه  اش می  رفتم و بعــد از در 

شیخ طوســی به طبرسی، از صحن 

آزادی بــه صحــن انقــلاب و آخــر 

سقاخانه  اسماعیل طلا قدم می زدم. 

گاهی شــانس یــاری می  کــرد و به 

رستورانش می رفتم. گاهی حتی به 

خیره شــدن به فوجی از کبوترهای 

ســینه کفتری که روی بام  سقاخانه 

می  پریدند، اکتفا می  کــردم و مدام 

بــه خدایــم فکــر می  کــردم. دیگر 

می  دانســتم کــه در تاریــخ، حــرم 

روزهای بسیار ســختی را گذرانده ، 

همه  جــور آدم دیده، جنــگ دیده و 

حتی وحــدت و یگانگی شــب  های 

پرشــور شــام غریبــان را گذرانده و 

شب های بارانی زیادی داشته است. 

آن لحظه که شرشر باران امان همه 

را می  برد و همه را فــراری می  دهد، 

یک عده  زیر باران تازه صحبتشــان 

با امــام رضا(ع) گل می  کنــد. من اما 

به غیــر از ایــن روزهــا، گاهــی زیر 

خنکای کولرهای سرد حرم، ســمت 

خواهــران، دراز کشــیده  ام و با آنکه 

می  دانستم نباید این کار را بکنم، به 

شــکل عجیبی به بی خیالی محض 

رســیده  ام. انــگار لحظــه ای منگ 

همه اتفاقات زندگــی ات، فرمان را 

دست کسی بدهی و اطمینان کنی 

که تا خــود مقصد صحیح و ســالم 

می رساندت. این کار را بارها دزدکی 

کــردم و نفهمیدم که ممکن اســت 

همین احســاس را دوباره در شکل 

و شمایل دیگری تجربه کنم، وقتی 

که تازگی  ها مادربزرگ خدابیامرزم 

را مثل دوکی که گرداگرد ریســمان 

مرگ پیچیده  باشد، کشیده و لاغر در 

گهواره ای از خواب ابدی گذاشتند و 

ما دورش حلقه زدیم. درست همان 

موقع بود که آن احســاس اطمینان 

به سراغ مــن آمــد. بارها به مــوزه و 

کتابخانه و صحن  های حــرم رفته  و 

گاهی چنان موی دماغ آن مکان ها 

شده  بودم که حتی برخی خادمانش 

را می شناختم و از گم شدن در صحن  

حظ می  بــردم. امــا این بــار گهواره  

مادربزرگم بود که روی کاشــی  های 

مرمرین زمین گذاشته  بودند و همه 

داشتند نماز می  خواندند. من همان 

حس بی خیالــی دوباره بــه سراغم 

آمد و یکبــاره خیال کــردم که نباید 

حالا و در این  لحظه آن احســاس به 

سراغ من بیاید. شرم کــردم که چرا 

بی  خیال و آرامم، اما نماز را خواندم 

و نمی دانســتم که قرار است دوباره 

به جهان دیگــری از این جغرافیا راه 

پیدا کنم.

درســت زیر چلچــراغ رواق حضرت 

زهرا، آنجایی کــه بی  واهمه بودن از 

سر تقصیرات و اتفاقــات زندگی را 

به ما یادآور می  شد، دیدم چنان آرام 

و خوش  خیال دراز کشــیده اســت 

و کاری بــه ناآرامی بقیه نــدارد که 

راستی راســتی قرار است همیشه 

آنجا بخوابد. بدون آنکه خوابیدن در 

آن مکان اشتباه باشد، حتی بدون 

ســنگی، نشــانه ای، محض رضای 

خــدا علامتی برای ســنگ قبرش. 

صــورت آرام بچه ماننــدش، با آن ۲

مهر کربلا روی چشــمانش، چنان 

بی واهمه بــود که فهمیــدم فرمان 

زندگی اش را دودستی داده است به 

کسی که می  داند تا ته مقصد سالم 

می  رســاندش. مادربزرگــم را توی 

خاک گذاشــتند و نشــانه  سنگش 

شد زیر چلچراغی از یک روشنایی 

مرمــوز کــه هربار مــا را بــه مرگ و 

زندگی دوباره وامی داشــت و شــد 

جان  پناهش برای همیشه.

نگار 
موقر مقدم

فعال فرهنگی



 امام رضا(ع) نمی گذارد ما برویم!
نشسته ام روبه روی مردی که فکر می کنم از من به امام رضا(ع) نزدیک تر 

است. آخر کارش با حضرت گره خورده اســت. این جور وقت ها یک سر 

فکر و خیالاتم می رسد به این قسمت که بابا این ها هم مثل ما آدم هستند 

و فرقی ندارند و سر دیگرش به این باور که اگر امام انتخابشان نمی کرد 

اینجا چه کار می کردند. اصلا اگر امام خود من را انتخاب نمی کرد چه طور 

می توانستم روبه روی این آدم بنشینم و با او از «او» حرف بزنم؟ یکی جلوم 

نشسته که برای حضرت خدمت کرده است. جایی کاری یا وظیفه ای را 

به او سپرده اند و من باز باید بروم سراغ همان پرسش های کلیشه ای تا از 

زیر زبانش بکشم چه قدر حالش با امام رضا(ع) خوب است. طفره می روم 
معمولا از این سؤال ها. می گویم معلوم اســت که می گوید امام رضا(ع)

ولی نعمت ماست و از این حرف ها که همه خادم های حرم تکرار می کنند. 

۲۰ دقیقه ای دیرتر به مصاحبه رسیده ام و او می گوید برای هرکس دیگری 

غیر از امام رضا(ع) بود یک دقیقه هم تأخیر را تحمل نمی کردم و می رفتم. 

به او حق می دهم که آن ۲۰ دقیقه را توی سرم بزند ولی بخشــیدنش به 

حضرت بیشتر ذهنم را درگیر خودش می کند. به قول خودش ادب کرده 

است در محضر حضرت یار عیار خود و زمانش را بالا ببرد. به نظرش رسیده 

که این مصاحبه را حضرت برایش ترتیب داده است و به همین دلیل بردبار 

شده اســت در برابر ناملایماتش. با این حرف ها، پرسش هایم به همان 

ســؤالات روی روالی افتاده که من خبرنگار دوســت ندارم بپرسم چون 

پاسخشان را می دانم. انگار چاره ای نیست. همین که اندک تلنگری به 

این ارتباط خاص زدم اشک در چشمان آقای خادم جمع شد و شروع کرد 

به باریدن. توی گذشته اش گشت تا ببیند امام کجا او را از آن خود کرده 

است و گفت از همان بچگی! چند ثانیه ای سکوت میان ما حاکم شد تا 

دوباره بتواند حرف بزند. یاد چند لحظه پیش خودم افتادم که از ذهنم 

گذشته بود: «این ها آن قدر در محضر امام بوده اند که برایشان همه چیز 

عادی شده است.» اما مصاحبه شونده از این چیزها که توی سر من بود 

خبر نداشت و بده بستان خودش را با حضرت داشت. می گفت: «اینجا 

که بیایی خرد بودنت را تازه می فهمی. هرچه بگذرد کوچک تر می شوی.» 

بعد هم از من پرسید: «حس و حالت چیست برای اینکه می خواهی برای 

حضرت قلم بزنی؟» حالا نوبت من بود که از آن حرف های نخ نما بزنم، از 

آن هایی که از زبان همه می شــنویم و به نظرمان تکراری است. چه باید 

می گفتم؟ حقیقت را گفتــم. از این انتخابی که خودم را شایســته اش 

نمی دانستم و نگاهی که ما را لقمه گیر سفره اش کرده است. شرمی در 

کلامم پنهان شده بود و نمی توانستم به وضوح بگویم من انتخاب شده ام. 

می دانستم چنین شایستگی ای از خودم نشان نداده ام که حضرت مرا 

خاص ببیند. ولی آن ها که بیرون از من نشســته اند ماجرای میان ما را 

نمی دانند. نقطه عطف ماجرای امام برای همه همین است که دیگران 

ما را آن جور که امام می شناســد نمی شناســند. امام ما را می شناســد 

ولی راهمان می دهد. او کم وکاســت های مــا را می داند ولــی از ما رو 

برنمی گرداند و شــاید نقطه آغاز امام بودنش همین چشم پوشی هایی 

است که ما آدم ها از آن بی نصیب هستیم. مصاحبه که تمام شد بیشتر به 

این فکر می کردم که چرا امام رضا(ع) ما را رها نمی کند. مگر ما برایش چه 

کرده ایم که ما را حوالی خودش نگاه داشته است؟

ضامنم شود، ضامن آهو
همیشه می گویند خود واقعی آدم ها دیدن دارد. اینجا همان جایی 

است که به جرئت می توانیم بگوییم آدم ها خود خودشان هستند، 

بی هیچ شیله و پیله یا خرده شیشه ای. اگر بخواهیم مفهومش را برای 

خودمان ساده کنیم، مانند این است که هرکدام از ما امتحانی را پس 

داده باشیم و حالا پیش روی معلم،  نمی توانیم بزک دوزک کنیم که 

انگار نمره بالایی گرفته ایم زیرا هم خودمان و هم آن معلم می دانیم 

که نمره واقعی ما چند است. حرم ضامن آهو همان مأمنی است که 

درونت مانند آبی زلال برای صاحب آن پیداست.

هر کسی در حرم او حال و هوای خودش را دارد. یکی سر به دیواری 

تکیه داده است و بی امان گریه می کند. دیگری زیارت نامه می خواند 

و گه گاه به گنبد طلا چشم می دوزد. بچه های قدو نیم قد کیفشان 

کوک اســت و روی فرش های قرمزی که کنار هم پهن شــده است 

می دونــد. بعضی ها بی هیچ حرف و اشــاره ای به نقطــه ای از حرم 

خیره می شوند و شاید گرفتاری های خود را مرور می کنند. در این 

میان، مسافرانی هم پیدا می شوند که تلفن همراه خود را رو به سوی 

ضریح می گیرند تا آدمی از فرســنگ ها دورتر بتواند بار دل خود را 

سبک کند.

از قدیــم رســمی میــان مشــهدی ها بــوده اســت و هســت کــه 

صیغه محرمیت زوج های جوان را در حرم امام رضا(ع) جاری می کنند 

زیرا باور دارند کــه این کار برکــت و مهر زندگی شــان را دوچندان 

می کند. اگــر گذرتان به ایــن رواق افتاده باشــد، می بینید که هر 

عروس و دامادی با تعدادی از اعضای خانواده شان گوشه ای از آن 

گرد هم نشسته اند و عاقد صیغه محرمیت را می خواند. جدا از این، 
هر مراسم و عیدی که هســت، یک ســوی آن را به حرم امام رضا(ع)

می رسانیم، از عید نوروز گرفته تا شب های قدر، تشییع جنازه یا هر 

مناسبت دیگری.

ما از همان آغاز، امام هشــتم(ع) را به خودمــان نزدیک تر از هر کس 

دیگری دیده ایم، آقایی کــه هر زمانی به او سر بزنی، حاضر اســت 

ساعت ها پای درددل هایت بنشیند و طوری که خودت هم متوجه 

آن نمی شوی، با دلی آرام از هیاهوی قبل از ورود به حرم، بدرقه ات 

می کند. می دانیم که اگــر از تمام دنیــا تنها او حــال و هوای دل  

ابری مان را بداند، کافی است.
ما مشهد ی ها از کودکی بارها و بارها ادای احترام به حرم امام رضا(ع)

را دیده و شــنیده ایم. به یــاد دارم زمانی را که اتوبــوس به خیابان 

منتهی به حرم وارد می شــد و ناخودآگاه همهمه مردم به ســکوتی 

خلسه ناک تبدیل می شد که فقط با یک چیز می شکست: به حرمت 

حرم علی ابن موسی الرضا(ع) صلوات. در عالم بچگی زیاد می دیدم 

که مردم در بعضی خیابان ها رو به حرم دســت به سینه می گذارند 

و خم می شــوند. هر وقت خودرو به حوالی حرم می رســید، دست 

راننده ناخودآگاه ضبط را به نشانه احترام خاموش می کرد یا هرروز 

در مدرسه بعد از قرائت قرآن و ورزش صبحگاهی، رو به حرم صلوات 

خاصه را زمرمه می کردیم و چه خوب که خاطرات کودکی، نوجوانی 

و بزرگ سالی ما با حرم امام رضا(ع) گره خورده است!

نعیمه 
زینبی
روزنامه نگار

سعیده 
آل ابراھیم

روزنامه نگار

خوبه که هستی آقاجان!
گرمــا کلافــه ام کرده اســت. این 

ماسک هم شــده قوز بالای قوز. 

کمی زیرلــب غرغــر می کنم و به 

سرعتم می افزایم. شاید سایه ای 

پناهی بیابم. بی فایده اســت. از 

دور که گنبــد و گلدســته حرم را 

می بینــم، خنکای هــوای حرم را 

هم احســاس می کنم. نــه اینکه 

واقعا خنک باشــد، نه! این حس 

مطبوعی اســت که مــن از حرم و 

زیــارت در ذهن دارم: نشســتن 

درون یکی از رواق ها، درست زیر 

یکی از تهویه ها.

صحن جامع رضوی را دور می زنم 

تــا از بســت شــیخ طوســی وارد 

صحــن انقلاب شــوم. ایــن یکی 

از خرده  عادت هــای زیارتی من 

است. از هر بستی که وارد شوم 

بایــد خــودم را بــه صحن 

انقــلاب برســانم و از در بــزرگ 

میانی وارد شوم. غیر از این باشد، 

زیارت به دلم نمی چسبد. بیش از 

۳۰ سال است که این طوری وارد 

حرم شده ام.

خــودم را به پشــت پنجــره فولاد 

می رســانم. از زمــان همه گیــری 

کرونــا این نقطــه محل قــرار من 

و آقاســت. دلم پر باشــد یا برای 

عــرض ادب آمده باشــم، فرقــی 

ندارد. از همین جا گله و شکایتم 

را می کنــم، ســلامم را می دهم و 

راهی می شــوم. هرچنــد خیلی 

وقت ها چشمم که به گنبد طلای 

آقا می افتد، حیا می کنم شکوائیه 

این روزگار را بکنم. همین جاست 

که گاهی مرز گفت وگو با آقا و خدا 

را گم می کنم.

حواســم بــه دنگ دنگ ســاعت 

هم هست. چند ســالی می شود 

پیــدا  دیگــری  خرده عــادت 

کرده ام. دنگ دنگ ســاعت حکم 

خوش آمدگویی آقــا را برایم دارد. 

یعنی دیدمت و شنیدمت. دوست 

نــدارم سر از کار ایــن ســاعت و 

دنگ دنگش درآورم که چه زمانی 

و چندبار می نــوازد. نمی خواهم 

رابطــه ای کــه در ذهنــم بــرای 

معادلاتــم برقــرار کــرده ام تابــع 

قوانین هندسی این ساعت شود.     

نیم بیشــتر زمانی را کــه در حرم 

زدن  دیــد  صرف  می گذرانــم 

زائرهای آقا می کنم. حس غریبی 

دارند و منبــع انرژی انــد. با آنکه 

پایــه روابط اجتماعــی ام چندان 

گرم و گیرا نیســت، خیلی وقت ها 

هوس می کنم هم کلامشان شوم. 

ایــن هــم از آن خرده عادت های 

دیگرم است. در حال و احوالشان 

دقیق  کــه می شــوی، از این پلی 

کــه زده انــد، می توانی تــا عرش 

بالا بروی. راســتش را بخواهید، 

این وقت هــا بهــتر درک می کنم 

کــه چه گونه خــدا بــر خطاهای 

بندگانش تا این اندازه صبر دارد. 

اصلا چه حالی می کند خدا با ما!

شــما را نمی دانم، امــا من گاهی 

مانند امروز با لکنــت، گله خدا را 

پیش آقــا هم می بــرم، وقت هایی 

که فکر می کنــم از دایره توجهش 

را  راســتش  شــده ام.  خــارج 

بخواهیــد، هنوز هــم نفهمیده ام 

چــرا خــدا این قــدر اصرار دارد، 

ظرفیــت وجودی مــان بیــش از 

آن چیــزی اســت که تصــورش را 

می کنیم.   

۲۰ دقیقــه ای از زمــان حضــورم 

در حرم می گــذرد که دنگ دنگ 

ساعت می آید. چه زیارتی! وقت 

رفتن اســت و کوله بارم خالی ، اما 

دلم تا دلتــان بخواهد جــلا پیدا 

کرده. چه قدر خوب است آقاجان 

که تو هستی!

معصومه 
متین نژاد

روزنامه نگار

۵

۲شنبــــــه
۳۱  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۰ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۱۴



 چه شد که سراغ شــفایافتگان رفتید؟ سوژه کتاب
«دخیل نگاهم را به ضریح تو بســته ام» را چه طور پیدا 

کردید؟

در سال های ۷۸ و ۷۹ مســئول مجله بین المللی 

زائر که آقای محمــدی نام داشــتند موضوع ها و 

ســوژه هایی از شــفایافتگان را در اختیــار مــن 

می گذاشتند تا به صورت داستان کوتاه بنویسم. 

این داستان ها هرماه به صورت فارسی و انگلیسی 

در مجله زائر سال ها به چاپ می رسید.

 با کمی بررسی می توان فهمید که راهتان را انتخاب
کرده اید. این مسیر روشن و کار برای شهدا و اهل بیت(ع) 

تا چه اندازه روی زندگی تان اثر گذاشته است؟

با توجه به ارادتی که به شهدا و ائمه(ع) پیدا کرده ام 

حضور معنوی آن ها را در زندگی احساس می کنم 

و حتی در بسیاری از مسائل از ائمه اطهار و شهدا 

کمک می خواهم. این دلگرمی به من امید و آرامش 

می دهد چنان که اگر بخواهم کتابی به صورت رمان 

معمولی یا داستان های فانتزی بنویسم دستم به 

قلم نمی آید.

 آیا به تکرار نرسیدید و چه قدر مانده تا هنوز چیزهای
تازه بنویسید؟

به یاری خدا هیــچ وقت به تکرار نمی رســم چون  

دنبال موضوع هایی خاص هستم و سعی می کنم 

هر کتابم به لحاظ فرم و ســبک نوشــتار با کتاب 

قبل متفاوت باشــد. آدم هایی که در دوران جنگ 

زیسته اند هریک ماجرایی متفاوت دارد. به اندازه  

هر روز از دوران دفاع مقدس و حتی قدر آدم هایی 

که در خاکریز و پشــت آن حضور داشــتند، سوژه 

برای نوشــتن وجود دارد. پس اگر سال های سال 

هم در ایــن زمینه بنویســیم، بــاز منابعی جدید 

می توان یافت.

 ادبیات رضوی تا چه اندازه هنوز بدهکار زنان است؟
فکر می کنید چرا بانوان فعال در این حوزه در جشنواره های 

مناسبتی دیده می شوند؟

نویسندگی، جنســیت نمی شناسد. سال هاست 

که زنان و مردان دســت به قلم  برده و شخصیت و 

داستان خلق  کرده اند. اما استثنایی وجود دارد که 

زنان جزئی نگرتر از مردان هستند. همین مسئله 

سبب می شــود به فضاســازی و توصیف در متن 

داستان بیشــتر توجه کنند و آثار شایسته توجهی 

خلق  کنند. رمان ها و داستان هایی که نویسنده  زن 

دارند، از ویژگی های خاصی برخوردارند. مهم ترین 

ویژگی  را می توان پرداختن بــه دغدغه های زنانه 

دانست. برای همین اســت که وقتی موضوع یک 

کتاب زندگی یک زن باشــد و نویسنده اش نیز زن 

باشــد، حس و حالی لطیف تر دارد و خواندنی تر 

است. زنان نویسنده با جزئی  نگری و روحیه لطیفی 

که دارند، سعی می کنند به لایه های پنهان داستان 

معنی ببخشند و ذهن مخاطب را به چالش بکشند. 

در نتیجه در جشنواره ها خوش می درخشند. با همه 

این ها هنوز جای کار بسیار است.

چه قدر توانستید به ذائقه نسل جدید نزدیک شوید؟

ذائقه مخاطب شرط اصلی نوشتن یک اثر خوب 

اســت، مخصوصا ذائقه نســل جدید. در دنیای 

مدرنی که بیشتر جوانان و نوجوانانش با فضای 

مجازی سروکار دارند، کتاب باید جای خودش را 

در دل مخاطب باز کند. برای همین کتاب هایم را 

قبل از چاپ به چند نفر نشان می دهم تا بخوانند. 

این طــوری می فهمــم از چه نکاتی خوششــان 

آمده اســت و راضی هســتند یا چه نکاتی را نقد 

می کننــد. در ایــن صــورت اصــلاح و بازنگری 

مطالب بــا توجه بــه ذائقه نســل جدیــد انجام 

می گیرد.

 پیشــنهادتان برای هم اندیشــی در حوزه ادبیات
رضوی چیست و چه گونه می توان از سایه سار حرم مطهر 

ارتباطات بیشتری بین بانوان هم اندیش ایجاد کرد؟

این هم اندیشــی نیازمند تشــکیل کارگروه های 

مختلــف البته با حضور اســتادان مجرب در این 

زمینه اســت، از کارگروه روان شناســی گرفته تا 

کارگروه تولید محتوی با توجه به مصاحبه زائران 

و مجاوران و شیفتگان حضرت و منابع مختلف. 

خروجــی چنیــن کارگروه هایــی تولیــد کتاب، 

فیلــم، سریــال و ... خواهد بود. ادبیــات دینی 

ما، خصوصــا ادبیات رضوی، سرشــار از منابعی 

غنی برای نوشــتن اســت و این مهم با ســعی و 

تلاش یک گروه حرفه ای، آگاه و باتجربه حاصل 

می شود.

مریم عرفانیان یکی از نویسندگان پرتلاش مشهدی است که بیشتر او را در عرصه ادبیات پایداری 

می شناسیم. او کارش را با نوشتن داستان کوتاه شروع کرد و هم اکنون ۵۴ کتاب چاپ شده دارد 

که ۴۸ عنــوان آن ها درباره دفاع مقــدس و ادبیات مقاومت اســت.  «پاییز آن ســال ها»، «روزهای 

فراموش نشــدنی» (خاطرات زنان پشــتیبان جنگ)، «دخیل» (مجموعه خاطرات شــهدا درباره 

زیارت امام رضا(ع)، «گرم ترین شب زمستانی»، «به وقت اردیبهشــت»، «راهی برای رفتن»، «تا ابد 

با تو می مانم»، «روزهای لاجوردی» و «سروها ایســتاده می مانند» از پرفروش ترین آثار اوست.  در 

ســال ۱۳۹۹ کتاب «تا ابد با تو می مانم» در دومین همایش ملی کتاب ســال بانوان شایسته 

تقدیر شد. 

گپ و گفتی کوتاه با مریم عرفانیان 
نویسنده ۴ کتاب برای امام رضا(ع)

هیچ وقت به تکرار نرسیدم

ھنگامه

حمیده 
وحیدی

 روزنامه نگار

۶

۲شنبــــــه
۳۱  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۰ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۱۴

تصویرهایی بی مانند 
از جلوه های هنر در حرم

حرم امام رضا(ع) مأمن عاشقان اهل بیت 

بوده است و هســت و آن چنان کرامت 

حــضرت بــر همــگان هویــدا گشــته 

که محال اســت کســی پای در مشهد 

بگذارد و بــه زیــارت امــام مهربانی ها 

نیایــد. سرتــاسر مجموعه بنــای حرم 

حضرت با هنر اسلامی عجین است. از 

همان بدو ورود، کاشــی های لعاب دار 

هدایتگر چشم به جلوه های هنری حرم 

می شــوند و قدم که بــرداری، از پنجره 

فولاد تا آینه کاری ها، همه تو را به درونت 

می برند تــا نجوا کنی بــا حضرت حق. 

گام ها آهسته تر می شوند که ناگاه خود 

را پشت ضریح طلا می بینی. نقوش روی 

ضریح پر از جلوه گری است. اینکه هنر 

دست مخلوق ست. احسنت بر خالق آن 

دست هنرمند! اینجاست که سکوت در 

قلبت می پیچد و بغض در گلو می ترکد. 

سرتاسر حرم امام رضا(ع) پر از هنر دست 

هنرمندان است، در دل این مکان نورانی 

چندین میراث هنری  قرار دارد که ارزش 

هــنری و فرهنگــی مــکان را نمایان تر 

می کند. یکی از مهم ترین این میراث به 

دوران تیموری برمی گردد. چون شاهرخ 

بر سر حکمرانی تیموریان می نشیند، 

حاکمان هنردوســت تیموری دســتور 

ســاخت بناهایی زیبا را می دهند یکی 

از این بناها مســجد گوهرشادآغاست 

که در مجموعه حرم مطهــر رضوی قرار 

دارد. این بنا به دستور همسر شاهرخ، 

گوهرشادبیگم، ساخته می شود. گویند 

معماران و دســت اندرکاران بنــا روز را 

به روزه داری و شــب را بــه خواندن نماز 

شــب می گذراندند و این چنین دست 

به خلق اثری والا از مظهر هنر اسلامی 

زده اند. پای به ایوان ســنگی مســجد 

کــه می گــذاری، آجرهــای لعــاب دار 

و کاش هــای معــرق را می بینــی که با 

رنگ های آبی لاجوردی، آبی فیروزه ای، 

زرد و زعفرانی رنگین شده است. نقوش 

هندسی و اســلیمی روی کاشی های 

معرق نمادی از یکتایی خداســت. در 

بخش جنوبی مسجد در کنار محراب، 

منبری معروف به منــبر صاحب الزمان 

قــرار دارد. این منبر بلند که به دســتور 

فتحعلی خان قاجار ساخته شده است، 

نمایی کامل از هنر منبت کاری با چوب 

گردو و گلابی اســت. این منبر دارای ۲

لنگه در چوبی است برای پای نهادن به 

پله ها و در نهایت زیبایی خلق شده اند. 

این مســجد گنبدی دارد کــه در درون 

خود پر از نقش و نگار است که نقوش در 

کنار مقرنس ها مجموعه هنری مسجد 

را به کمال می رساند. هر نقش نمادی 

از رسیدن به معبود و از بیرون به درون و 

از کثرت به وحدت رســیدن است. این 

مکان بخشی از میراث هنری حرم است. 

در دل بنای حرم رضوی، موزه ای است 

کــه در آن آثار هــنری مختلــف از ادوار 

مختلف گردآوری شده است، از کاسه ای 

ایلخانی تا ســنگاب وقف شده که همه 

آینه ای از هنرهایی چون خوش نویسی، 

حکاکی روی ســنگ، منبــت، معرق، 

سفالگری، دواتگری، مشبک کاری و... 

. بخشــی از این میــراث را افرادی وقف 

موزه کرده اند اما بخشی یادگار حاکمان 

است. نسخه خطی شاهنامه بایسنقری 

از این آثار اســت. بایســنقرمیرزا فرزند 

شاهرخ بوده که خود دستی توانمند در 

خوشنویسی داشته است. از دیگر آثار 

تاریخی هنری حرم، نسخه های خطی 

کتابخانه ســلطنتی صفویان است که 

نادرشاه افشــار پس از فتح اصفهان از 

دســت افغان ها حدود ۷۰۰ نســخه را 

به حرم منتقل کرد. از دیگر یادگارهای 

نادر در حرم، سنگاب مرمرینی است که 

نادرشاه پس از فتح هرات آن را به غنیمت 

می گیرد و وسط صحن کهنه می گذارند. 

ف
صد

  نفیسه زمانی
کارشناس ارشد 

پژوهش هنر



بانوان با سرمایه گذاری معنوی نام خود را جاودانه کردند

زنان واقف
      وقف یکی از مســائل مهمی است که زنان از گذشته در آن 

نقش داشته اند. تاریخ همیشه از زنان واقف به نیکی یاد کرده 

اســت. بانوان، به عنوان نیمــی از جمعیت اثرگذار جامعــه، در ادوار 

مختلف همواره نقش بســزایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور 

داشــته اند و دارند. آن ها در فرصت هایی که در عرصه های متعدد به 

دست آورده اند، بیشتر مواقع نشان داده اند می توانند پیشتاز باشند. 

یکی از موضوعــات جذابی که زنــان از صدر اســلام در آن ورود پیدا 

کرده اند میدان وقف اســت. در جامعه ما نیز زنان نقشی بسیار مهم و 

کلیدی در این داشته اند و دارند.

نام زنان واقف در تاریخ هرگز کم رنگ نشد

منابع تاریخــی، ســفرنامه ها و اســناد دوره صفویه نشــان می دهد 

پربارترین دوره وقف پــس از اســلام در این دوره رقم خورده اســت و 

موقوفات توســعه خوبی یافته اند. حتی پادشاهان صفویه نیز املاک 

خود را وقف می کردند. این پادشاهان موارد زیادی از این دست را در 

مشــهد و قم وقف کرده اند. در زمان شــاه عباس اول بیش از هر زمان 

دیگری به امــلاک وقفی اضافه شــد. از ۵۹ وقف نامه ای که از ســده 

آخر حکومت صفویــان در اصفهان، پایتخت مذهبــی این دولت، در 

اداره  کل اوقاف این شهر بر جای مانده اســت تعداد ۱۷ وقف نامه به 

شاهدخت ها، زنان درباری و قشر مرفه آن دوران تعلق دارد که از بین 

آن ها می توان به زنی چون دلارام خانم، همسر شاه عباس اول که جد 

بزرگ شاه عباس دوم صفوی بود، اشاره کرد. این اسناد که از مشارکت 

زنان در امور خیریه در زمان صفوی حکایت می کند، یک ســوم از کل 

موقوفات آن دوران را در بر می گیرد. از آنجا که در اسلام، زنان صاحب 

و مالک دارایی خود هستند، گروهی از آن ها به ویژه زنان اشراف که از 

ثروت زیادی برخوردار بوده اند، به وقف اموال خود می پرداخته اند.

کاربردهای متفاوت و ماندگاری، دلیل اصلی وقف

دربــاره انگیزه های آن ها نمی توان به شــکلی صریح اظهــار نظر کرد 

اما به نظر می رســد نیت های متفاوتی حد فاصل ۲ سر طیف کســب 

ثواب اخروی تــا اعتبار دنیوی مد نظــر این زنان بوده اســت. کاربرد 

عمده  موقوفات شامل ســاختن مجموعه  های بزرگ مانند مدارس یا 

مساجد نبود بلکه از یک سو بیشتر بنا به دلایل خیرخواهانه با تأکید 

بر فعالیت  های همســایگی صــورت می گرفت مثل کمک بــه فقرا یا 

برنامه  های تعزیه  داری و از ســوی دیگر، مبتنی بر اهداف اقتصادی 

یا خصوصی، برای تضمین بقای حیات نســل  های آینده بنیان  گذار 

وقف انجام می شــد. اما موقوفه  های زنان و مردان چندان متفاوت از 

یکدیگر نبود و این واقعیت ساده و عادی که در قرن های گذشته، زنان 

همانند مردان قادر و مایل به گــذاردن موقوفات بودند، برای ما حائز 

اهمیت اســت. به همین ترتیب، گمان می  رود که زنان نه تنها شخصا 

دارای املاکی بودند، بلکه مانند مردان، برای اداره و سرپرستی آن ها 

همچون مورد وقف حق تصمیم  گیری داشتند.

سند هزارساله قناتی که ماندگار شد

 اولین ســند وقفی ای که در ســازمان اوقاف موجود است مربوط به 

یک زن است. این ســند مربوط به خانم خدیجه بنت ربیعا است که 

نزدیک به هزار سال پیش در قزوین زندگی می کرده و قناتی را وقف 

کرده است. گوهرشادآغا، همسر شاهرخ، نخستین بانوی نیکوکار و 

واقفی اســت که در حرم مطهر رضوی وقف انجام داده و آثار بسیاری 
از خود بر جا گذاشته است. وی به واسطه علاقه ای که به اهل بیت(ع)

داشت، از افغانستان به زیارت حضرت رضا(ع) آمد و در مجاورت بارگاه 

منور رضوی، به ساخت مسجد اقدام کرد که این مسجد هم اکنون به 

نام مسجد گوهرشاد شهرت دارد. رواق دارالسیاده و دارالحفاظ نیز 

از بنا های ساخته شده به دســتور این بانوی فرهیخته است. از میان 

واقفانی که به ساخت میهمان سرای حضرت رضا(ع) اقدام کردند، نام 

۴ بانوی نیکوکار به چشــم می خورد: قمرنسا خانم دختر میرزا بدیع، 

رقیه بیگم دختر میرزا عزیزا... فندرســکی، بی بی مرضیه خانم ملقب 

به صدرالحاجیه و بانو کوچک آغا صنعی.

وقف و نیکــوکاری در ایــران را می تــوان یکی از اقدامات ریشــه دار 

در ســنت مردم دانســت. اکنون اگر این موقوفــات، نیکوکاری ها و 

رشــادت ها از ســوی بانوان صورت پذیرد، جلوه ای درخشان از خود 

نشــان می دهد. زنان در دوره های مختلف تاریخــی، با حضور خود 

در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، ثابت کردند 

در معادلات اجتماعــی حرف های فراوان  برای گفــتن دارند و نقش 

آن ها مهم و کلیدی است.
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ارتباطات و رسانه

۷

۲شنبــــــه
۳۱  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۰ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۱۴

نام ۳ بانوی واقف 
در زمره واقفان کتابخانه و موزه ملی ملک

در میان فهرســت مهم ترین واقفان کتابخانه و 

موزه ملی ملــک، نام عزت ملــک ملک، نسرین 

دست غیب بهشتی و ایران دست غیب بهشتی 

به چشــم می خورد که گنجینه های شــخصی 

و خانوادگی خود را وقف ایــن موقوفه فرهنگی 

وابسته به آستان قدس رضوی در تهران کرده اند. 

دختربــزرگ حــاج حســین آقا ملــک واقــف و 

بنیان گذار کتابخانه و موزه ملی ملک اســت که 

علاقه فراوانی بــه ادب و هنر داشــت و با ذوق و 

سلیقه بســیار، به گردآوری آثار هنری و تاریخی 

می پرداخت.

او در ســال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، ۲ مجموعــه 

بی بدیل از گنجینه خود را که شامل نسخه های 

خطی، قطعات خوش نویسی، تابلوهای نقاشی، 

جلدهای لاکی، اســناد و فرمان های تاریخی، 

نمونه هایــی از هــنر کتاب آرایــی و پارچه های 

نفیس اســت، وقف کتابخانه و موزه ملی ملک 

کرد.

نسریــن دســت غیب بهشــتی از علاقه مندان 

به میــراث تاریخــی و فرهنگی ایران اســت که 

در ســال ۱۳۹۲، مجموعه ای نفیــس از میراث 

خانوادگی اش را پس از بررسی موزه های مختلف 

کشــور، به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کرد 

تا این آثار در پرتــو بارگاه امام هشــتم(ع) و چتر 

حمایت آستان قدس رضوی، به خوبی نگهداری 

شود.

این بانوی واقف نزدیک به ۴۵ اثر ارزشــمند اعم 

از اســناد تاریخی مانند عقدنامه، عریضه نامه، 

برگه تلگراف، مبایعه نامه و هم چنین نخســتین 

ســجل های مربوط بــه دوره قاجار را بــه همراه 

اشــیایی چون پرچم مدرســه احتجابیه شیراز، 

ترازوی مثقالــی، ســماور زغالــی روس، بقچه 

سرمه دوزی شــده، پتــه کرمان، کفش ســاغر و 

چاروق و تابلو فرش را به این موزه اهدا کرده است.

ایران دست غیب بهشتی نیز از دیگر واقفان این 

موقوفه فرهنگی اســت که گنجینه ای افزون بر 

۱۰۰ اثر از مجموعه شــخصی و خانوادگی خود 

را در ســال ۱۳۹۱ به کتابخانه و موزه ملی ملک 

تقدیم کرد، منســوجاتی همچون تابلوی بزرگ 

ســدره دوزی، کارهای چوبــی مانند جعبه های 

گوناگون جواهرات، خاتــم و معرق و ظرف های 

شیشــه ای تراش خورده، ظروف نقــره گران بها 

آراسته به هنر قلم زنی به همراه ابزار های گوناگون 

هنرهای تزیینی از جمله آثار اهدایی این بانوی 

واقف به شمار می رود.

منبع:آستان نیوز



پروژه خواهران
  آلیا یوسف، عکاس اهل ونکوور کانادا و آغازگر «پروژه خواهران»، در سال 

۲۰۱۸ با همراهی بلاگ نیویورکی «دختر مسلمان» تصمیم گرفتند با 

عکس هایی از زنان و دختران مسلمان در تارنمای Getty Images طوفانی به پا 

کنند. این وبسایت یک پلتفرم پرطرف دار اشتراک گذاری عکس و متعلق به یک 

شرکت رســانه بصری بایگانی و فروش اســت که بــا بیــش از ۲۰۰ میلیون عکس، 

تأمین کننده تصاویر آرشیوی برای کسب وکارها و افراد است.

در عکس هایی که آلیا در این وبسایت بارگذاری کرد زنان و دختران مسلمان در حال انجام 

کارهای مثبت و ساده ای مانند خرید کردن، ورزش، دوخت ودوز و استراحت در پارک به 

تصویر کشیده شده اند. تصاویر این زنان با چهره هایی پرنشاط و مفرح در مقابل تصاویر 

کلیشه ای موجود از زنان مسلمان قرار می گرفت که به عقیده آلیا «بازنمودهای نامرئی» 

هستند، به این معنا که زنان مسلمان «به تصویر کشیده نمی شوند مگر به صورت منفی».

هدف آلیا و وبسایت «دختر مسلمان» از تشکیل پایگاه داده ای متشکل از تصاویر زنان 

مسلمان این بود که در مقابل این کلیشه های منفی درباره زنان قرار بگیرند، کلیشه هایی 

که در بطن جامعه رسوخ کرده اند. این پروژه متشکل بود از ۱۶۰ عکس که توسط آلیا از 

زنان مسلمان سرتاسر کانادا برداشته شــده بود. تعدادی از این عکس ها نیز مدتی در 

گالری مرکز تصاویر دانشگاه رایرسون به نمایش درآمدند.

آلیا این پروژه را به عنوان بخشــی از پایان نامه دوره کارشناسی هنرهای زیبای خود در 

دانشگاه رایرسون کانادا آغاز کرد. او از کودکی شاهد فقدان بازنمودهای کافی از زنان 

مســلمان بود و از این تجربه به عنوان منبع الهام خود برای این پروژه یاد می کند: «من 

با شرم از هویتم و شرم از عقبه فرهنگی و دینی ام بزرگ شــدم زیــرا همه این ها بارهای 

معنایی مشخصی به همراه داشتند. از پیش از زمانی که متولد شوم تا حالا که واقعیتی 

مثل تحریم مسلمانان از جانب ترامپ بر سر ما سایه افکنده است، همیشه شاهد حضور 

این بازنمودهای خاص در رســانه ها و مطبوعات بوده ام، بازنمودهایی از زنان بی صدا، 

سرکوب شده، خوددار، بی پناه و درمانده  که قربانی مذهب مردسالار خود شده اند. در 

این تصاویر همیشه یک زن غمگین با روبند نشان داده می شود که نیازمند «نجات یافتن» 

است.» آلیا به ۱۲ شهر سفر کرد و با بیش از ۸۵ زن مسلمان ملاقات و از آن ها عکاسی کرد. 

زنانی که در عکس های آلیا به تصویر کشیده شده اند سنین و مشاغل متفاوتی دارند اما 

یک نکته مشترک درباره همه آن ها وجود دارد. آلیا در مصاحبه ای که با مجله Vice انجام 

داد به این نکته اشاره کرد. او می گوید متوجه این شد که همه این زنان با او هم رأی هستند، 

به پیام این پروژه باور دارند و همه آن ها «بار این کلیشه ها را در شهرهای محل سکونت 

خود به گونه ای روی دوش خود احساس کرده اند». آنچه در عکس های آلیا توجه را به خود 

جلب می کند حالات چهره زنانی است که در آن ها حضور دارند، از چهره های خون سرد 

و خویشتن دار تا لبخندهای آگاهانه تا چهره های راضی و خشنود یا شاید کمی معذب. 

در فرهنگی که زنان به ویژه زنان مســلمان در آن فقط به ۲ صورت، یا خشمگین یا شاد، 

به تصویر کشیده می شوند، ضبط این طیف از احساسات تأثیری قدرتمند بر مخاطب 

می گذارد. آلیا درباره هدفش از ضبط این حالات گوناگون گفت که می خواسته است 

زنان مسلمان را همان طور که خودشان می خواهند به تصویر بکشد، نه با تحمیل روایتی 

ازپیش تعیین شده بر آن ها.

ق 
آفا

 ریحانه صادقی
مترجم

بانوی شاعر 
خادم برتر فرهنگی 
۱۴۰۰ شد

نسترن قدرتی، شاعر سمنانی، 
با معرفی بنیاد بین المللی امام رضا و 
تأیید سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
خادم رضوی معرفی شد. این بانوی فرهیخته در عرصه 
ادبی و سرودن صدها بیت در وصف ائمه اطهار(ع) 
به ویژه حضرت رضا (ع) شناخته شده است. این شاعر 
در جشنواره ها و برنامه های مختلف به عنوان شاعر برتر 
آیینی و مذهبی از او قدردانی شده است.

همدلی؛  ساز و کار آرامش در زندگی 
ما خودمان نیستیم. یعنی خود تنها نیستیم. به دنیا می آییم 

میان آدم های دیگر و این زندگی جمعی رسم و رسومی  دارد. 

باید یاد بگیریم وقتی میان آدم ها هســتیم آنان را بفهمیم. فهمیدن 

نوعی از دانش است برایمان. فهمیدن یا آنچه روان شناسان به آن نام 

همدلی کردن داده اند یعنی بفهمید آدمی که با او دوست، همسر، والد، 

فرزند یا همکار هستید از چه چیزی غمگین است، چه مسئله ای او را 

ناراحت می کند و چه طور باید خودتان را جای او بگذارید و احساساتش 

را درک کنیــد. رفتار همدلی براســاس شرطی ســازی اولیه شــکل 

می گیرد. یعنی ما آن را از رفتار اطرافیان خود می آموزیم.  

همدلی عامل تقویت رابطه هاست. اجازه می دهد دیگران را درک کنید 

و آن ها نیز شما را بفهمند. نقطه مقابل همدلی، قضاوت و پیش داوری، 

برچسب زدن، بزرگ نمایی مشــکلات یا  کوچک نمایی نگرانی های 

دیگران است. این میزان از اهمیت را بگذارید کنار زندگی مشترک. 

مهم اســت شریک زندگی شــما همدلــی بداند یا خودتــان مهارت 

همدلی کردن را آموخته باشید.

مبتلاشدن به یک بیماری ســخت، اخراج از کار، مأموریت کاری به 

شهر دیگر، از دســت دادن  یکی از اعضای خانواده، ورشکستگی، 

مســائل تحصیلی، ناباروری، داشــتن یک فرزند معلول و بسیاری 

دلایل دیگر ممکن است برای هرکدام از همسران رخ بدهد، عاملی 

که باعث ایجاد فشار روانی فراوان می شــود و زمینه ساز اضطراب، 

افسردگی و مشکلات خلقی دیگر است. در چنین شرایطی همراهی 

یــک همسر همــدل بزرگ تریــن کمــک و آرامش بخــش لحظات 

پراضطراب اســت. همدلی کنید یعنی همسرتان را بفهمید بدون 

اینکــه او را در ماجراهــای مختلف تأییــد یا رد کرده باشــید، بدون 

دلســوزی یا بی اعتنایی. همدلی یعنی من همــسرم را می فهمم، 

کنار او می مانم و حاضرم به او کمک کنم. درک کردن طرف مقابل به 

این معنی نیست که همه حرف های همسر خود را بپذیرید و تسلیم 

گفته هایش شــوید، بلکه منظور فهمیدن احساســات و هیجانات 

اوست. پس اگر بین شما و همسرتان اختلافی هم وجود دارد، این 

اختلاف نباید به رابطه عاطفی تان آسیب بزند.

اگر با همسرتان همدلی کنید، توافق و تفاهم برسر موضوعات مختلف 

آســان تر می شــود. همدلی کردن میان زوجین عشــق و صمیمت 

ایجادخواهدکرد. اگر همسرتان احساس کند که او را درک نمی کنید، 

حتی اگر اشتباه کرده باشد، باز هم دیواری از هیجان های منفی بین 

هردوی شما ایجادمی شود. اگر علاوه بر همسر، برای فرزندی مادری 

می کنید، همدلی کردن را به او هم آموزش بدهید. همدلی خود را که 

به دیگران نشان دهید، روحیه همدلی را بین اعضای خانواده تان ترویج 

و تقویت خواهیدکرد.

همدلی،  ما را از تنهایی رها می کند. دوست داشتنی تر و به نزدیکانمان 

علاقه مند می شویم. تحمل نظرات دیگران را پیدا می کنیم و فرصتی 

دست می دهد تا بدون پرخاشگری و خشم سخن دیگری را بشنویم. 

همدلــی کردن بــا احساســات دیگری باعث می شــود بــرای بیان 

احساسات  خودمان آســان تر باشــد. یک راه سریع برای رسیدن به  

آرامش خانواده آموختن همدلی است. این فراگرفتن را آغاز کنید.

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مھربانو  

۸

شرکت رســانه بصری بایگانی و فروش اســت که بــا بیــش از  ۲شنبــــــه
۳۱  خـرداد  ۱۴۰۰

۱۰ ذی القعده ۱۴۴۲ شماره ۳۴۱۴
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